
کشف یک ماهی و نام گذاری 
به نام خلیج فارس

از  جدیــدی  گونــه   Sillago persica
ماهیان است که کشف و ثبت جهانی شده 

و به نام خلیج فارس اسم گذاری شد.
تیم تحقیقاتی دانشــگاه تربیت مدرس 
موفق به کشــف، نام گذاری و ثبت جهانی 
گونــه ای جدیــد از ماهیــان متعلــق به 
خانــواده Sillaginidae از آب هــای خلیج 
 فارس شدند. نام این گونه به افتخار محل 
کشف آن از سواحل خلیج همیشه فارس 
(Type locality)، بــه نام persica در بانک 
داده های علوم جانوری (ZooBank) ثبت 
جهانی شــد. این گونه که پیــش از این در 
یک گــروه هم تافت قرار داشــت، با انجام 
آزمایش های دقیق ریخت سنجی هندسی 
بر روی استخوان های ســنگ ریزه شنوایی 
(Otoliths) و فــرم بدن، بررســی ضمائم 
کیسه شنا و تحلیل نتایج توالی یابی ژنتیکی 
بــا اســتفاده از مدل های محــدوده گونه، 

کشف و توصیف شد.

این دستاورد بین المللی در نشریه معتبر 
Zookeys منتشر شده و نمونه هلوتایپ در 
کلکســیون جانوران آبزی دانشگاه تربیت 
 (TAC1245F) مدرس با کــد دسترســی
نگهداری می شــود. کشــف و توصیف این 
گونه توســط یک تیــم تحقیقاتــی ایرانی 
به سرپرســتی دکتر محمــد صادق علوی 
یگانه، دانشــیار گروه زیست شناسی دریا از 
دانشــگاه تربیت مــدرس و همکاری دکتر 
هاشــم خندان بارانی، از پژوهشکده تالاب 
مقطع  (فارغ التحصیل  هامون  بین المللی 
دکتــری زیست شناســی دریا از دانشــگاه 
تربیت مدرس) و دکتر مهدی قنبری فردی، 
دانشــیار گروه زیست شناســی از دانشگاه 

سیستان و بلوچستان، انجام شده است.

سرپرستی موقت یک کودک تا 
چند سال امکان پذیر است؟

سرپرســت  الوند»،  «حمیدرضــا  ایلنــا: 
دفتر مراقبت و توانمندســازی کودکان و 
نوجوانان سازمان بهزیستی کشور، با بیان 
اینکه سرپرســتی موقــت می تواند برای 
مدت زمــان طولانی تری، مثــلا پنج، ۱۰ یا 
۱۵ ســال ادامه پیدا کند، گفت: مشــروط 
بــه اینکه نظارت کارشناســان ســازمان 
بهزیستی بر این رابطه وجود داشته باشد 
و شــرایط امن و مناســبی برای کودک و 

خانواده فراهم باشد.
الونــد با اشــاره به اینکه سرپرســتی 
موقــت می تواند تا آخر عمــر ادامه یابد، 
گفت: مشــروط بــه اینکه شــرایط لازم 
برای نگهداری از کودک حفظ شــود، در 
مدل هــای دیگر مانند خانــواده میزبانی، 
خانواده هــا می توانند به  طــور موقت از 
کودکان حمایت کنند، به ویژه در شــرایط 

خاصی مانند جنگ یا زلزله.
این مقام بهزیستی در ادامه گفت: در 
این حالت، خانواده ها می توانند کودکان را 
به مدت معین و در شرایط بحرانی، مانند 
زلزله بم در ســال ۸۱، پذیرش کنند و این 
پذیرش به  طور موقــت و با هدف تأمین 
نیازهــای فوری کودکان انجام می شــود. 
این مدل بــه خانواده ها اجازه می دهد  در 
مواقــع ضروری به کــودکان کمک کنند، 
بــدون اینکه نیــاز به طی کــردن مراحل 

قانونی فرزندخواندگی باشد.
او افزود: بســیاری از افــراد با روحیه 
انسان دوستانه ممکن است تمایل داشته 
باشند کودکان را در خانواده خود بپذیرند، 
حتی اگر خودشان فرزندان دیگری داشته 
باشــند. این نــوع اقدامات، نوع دوســتی 
و همدلــی جامعــه را نشــان می دهد و 
می تواند در شرایط بحرانی کمک مؤثری 
باشــد. با این حال، لازم به ذکر اســت که 
این مدل ها دارای ساز و کار قانونی خاصی 
هســتند و معمولا به نظر کارشناســان و 

سازمان های مربوطه نیاز دارند.
الونــد اظهار کــرد: طــرح «خانواده 
میزبانــی» کــه توســط وزیــر محتــرم 
دادگســتری ابلاغ شــده، به منظور ایجاد 
یک گام انسان دوســتانه برای حمایت از 
کودکان در شــرایط بحرانی طراحی شده 
اســت. در ایــن طــرح، خانواده هایی که 
تمایل دارنــد کودکان را بــه  طور موقت 
بپذیرنــد، ملزم بــه گذرانــدن دوره های 

آموزشی خاصی هستند.
به گفتــه الوند، زمانی کــه کودک به 
خانــواده میزبان ســپرده می شــود، تیم 
مــددکاری و تعلیم و تربیت بــا خانواده 
میزبــان همــکاری می کند تــا اطمینان 
حاصل شــود  کــودک در محیطــی امن 
و حمایتــی قــرار دارد. در صــورت نیاز، 
کودک می تواند دوباره به خانواده میزبان 
بازگردد، حتی اگر برای مدتی از آنجا جدا 

شده باشد.
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نمک زدایی از کف یک دریاچه سابقا پر از آب، راه حل عملی یا امکان پذیری 
برای مقابله با شورشدن آب دریاچه ای مانند دریاچه ارومیه نیست. چالش 
اصلی، هزینــه و مصرف انرژی مرتبط با نمک زدایــی از چنین حجم بزرگی 
از آب شــور اســت. انرژی مورد نیاز بسیار زیاد است و آب نمک حاصل (آب 
شــور بسیار غلیظ) همچنان باید دفع شود و احتمالا مشکلات محیط زیستی 
بیشتری ایجاد می کند. به جای نمک زدایی، تمرکز اصلی برای احیای دریاچه  
ارومیه، افزایش جریان آب شیرین اســت. این رویکردی طبیعی تر و پایدارتر 
اســت. احیای ســطح آب دریاچه با اجازه دادن بــه رودخانه ها برای جریان 
مجدد به آن، مؤثرترین راه برای کاهش شوری و احیای اکوسیستم آن است.
علاوه بر این، مشــکل دریاچه ارومیه فقط نمک موجود در آب نیســت، 
بلکه حجم عظیم نمکی اســت که رســوب کرده و با پایین رفتن آب، لایه ای 
ضخیم نمکی در بســتر دریاچه تشکیل داده اســت. نمک زدایی از رسوبات 
کف دریاچه کاری پیچیده تر و دشــوارتر است و احتمالا به نوعی «استخراج 
آب نمک» نیاز دارد که فرایندی متمرکز بر برداشــت مواد معدنی است، نه 

احیای محیط زیست.
وقتی دریاچه ای کاملا خشــک شــده و به دشــت نمک تبدیل می شود، 
مشــکل دیگر فقط شــوری آب باقی مانده نیســت، بلکه لایــه عظیم نمک 
رسوب شــده روی بستر دریاچه اســت. هیچ پروژه موفق و بزرگی که تلاش 
کرده باشــد بستر دریاچه خشک شده را «شــیرین زدایی» کند، شناخته نشده 
اســت. حجم زیاد نمک و پیچیدگی لجستیکی، چنین ایده ای را به رویکردی 
غیرممکــن برای احیای محیط  زیســت تبدیل می کند. به جــای تلاش برای 
تصفیه نمک در یک دریاچه خشک شده، یک   راهبرد که اخیرا در بعضی نقاط 
اجرا شــده، پمپاژ آب از منبع دیگری مانند اقیانوس به دریاچه اســت. مثلا 
برای دریاچه کینرت -دریای جلیل در مجاورت سرزمین های اشغالی- دولت 
صهیونیستی پروژه ای را برای پمپاژ آب شیرین شده دریا از دریای مدیترانه به 

دریاچه کینرت آغاز کرده اســت. در بسیاری از نقاط جهان، بسترهای خشک 
دریاچه ها -که به  عنوان دشت های نمکی، پلایا شناخته می شوند- به  عنوان 
سوانح محیط زیستی که باید «احیا» شــوند  دیده نمی شوند، بلکه به  عنوان 
منابع ارزشــمندی از مواد معدنی در نظر گرفته می شوند. فرایند نمک زدایی 
در ایــن زمینه صرفا برای اهداف صنعتی یا اقتصادی اســت، نه برای ایجاد 
مجدد یک اکوسیســتم. در بولیوی، یکی از مشهورترین نمونه ها، این دشت 
نمکی وســیع، بزرگ ترین ذخیره لیتیوم جهان است. شرکت ها آب نمک را از 
زیر پوسته نمک اســتخراج می کنند تا لیتیوم، پتاسیم و سایر مواد معدنی را 
برداشــت کنند. در دریاچه خشک سیرلز  کالیفرنیا بیش از یک قرن است که 
بســتر دریاچه سابق برای اســتخراج انواع مواد معدنی، از جمله بوراکس، 

پتاس و خاکستر سودا، استفاده می شود.
رایج تریــن و مؤثرترین روش برای احیای یک دریاچه خشــک یا در حال 
کوچک شــدن، پرداختن به علت اصلی آن اســت. کمبود جریان آب باید با 
رویکرد مدیریت و حفاظت از آب در حوزه آبخیز دریاچه اصلاح شود. دریای 
آرال  قزاقســتان که بخــش جنوبی بزرگ تر آن تا حد زیــادی از بین رفته ، در 
بخش شمالی   شاهد بهبودی نسبی درخور توجهی بوده است. سد کوکارال 
برای جدا کردن دریای آرال شــمالی از جنوبی ساخته شد و به آب رودخانه 
ســیردریا اجازه داد  در حوضه شــمالی جمع شــود. ســطح آب افزایش و 

شــوری کاهش یافته و صنعت ماهیگیری دوباره برقرار شده است. بنابراین 
نمک زدایی مســتقیم بستر دریاچه خشک شــده، یک راه حل شناخته شده یا 

عملی برای احیای محیط زیست نیست.
البته دریاچه ارومیه در طول تاریخ زمین شناسی خود  چرخه های متعددی 
از خشک شــدن و پر شدن را تجربه کرده اســت. این یک فرایند طبیعی برای 
بسیاری از دریاچه های انتهایی یا «درون ریز» است که خروجی ندارند و سطح 
آب آنها به تغییرات اقلیمی بســیار حســاس است. در دوره های پلیستوسن 
پســین (آخرین عصر یخبندان ۱۱۵ هزار سال قبل تا ۱۱هزارو ۷۰۰ سال قبل) 
و هولوسن (حدود ۱۱هزارو ۷۰۰ سال قبل تا کنون)، مطالعات دیرینه اقلیمی 
بر اســاس هسته های رسوبی از بستر دریاچه، دوره های قابل توجه متعددی 
از نوســانات سطح آب را نشان می دهد. این چرخه ها با تغییر بین دوره های 

اقلیمی مرطوب تر و خشک تر در منطقه مرتبط هستند.
مطالعات، دوره هایی از ســطح پایین آب و حتی خشک شدن کامل را در 
فواصل زمانی خاص، مانند پنج هزارو  ۶۰۰ تا چهارهزارو  ۱۰۰ سال پیش  ثبت 
کرده اند. برعکس، دوره هایی از ســطح بالای دریاچه نیز وجود داشته است. 
این چرخه ها در درجه اول با تغییرات طبیعی اقلیمی و تغییرات در بارندگی 

و دما هدایت می شدند.
کاهــش اخیر و مســتند دریاچه ارومیه از اواســط دهه ۱۳۷۰ شمســی 
متفــاوت از ایــن چرخه های طبیعی تاریخی اســت. در حالی کــه تغییرات 
اقلیمی و خشک ســالی نقش داشــته اند، علت اصلی این بحران فعلی به  
طور گسترده به مداخله انسانی مربوط است. ساخت سدهای متعدد بر روی 
رودخانه هایی که دریاچه را تغذیه می کنند، جریان آب را به طرز چشمگیری 
کاهش داد. این خشک شــدن اخیر آن قدر سریع و شدید بوده است که از آن 
به  عنوان یک «رویداد زمین شــناختی آنی» یاد می شــود و یک فاجعه بزرگ 

محیط زیستی و بهداشت عمومی است.

آیا دریاچه پرشده از نمک ارومیه  دوباره با آب پرشدنی است؟

ایسنا: ششمین فیلــم دفاع مقدســی امسال در حالی از 
سه روز قبل اکران شده که سهم این فیلم ها از فروش ۱۲۰۰ 
میلیارد تومانی سینما در سال ۱۴۰۴، فقط حدود ۲۶ میلیارد 
تومان است. در حال حاضر ســینمای کشور از ابتدای سال 
میزبان بیــش از ۱۵ میلیون نفر تماشــاگر بوده و به فروش 
هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رســیده است. البته فیلم «سینما 

متروپل» مضمونی متفاوت از چنین فیلم ها  دارد.

وزیر نیرو با اشــاره ظرفیت تولید دو هــزارو ۵۵۰ مگاواتی 
برق و ســهم هر بخش در این میــزان، گفته: بیش از دو هزار و 
۳۰ مگاوات از این ظرفیت متعلق به انرژی خورشــیدی، حدود 
۳۷۰ مگاوات مربوط به انرژی باد، ۱۰۰ مگاوات برق آبی کوچک 
و ۳۷۲ مــگاوات شــامل توربین های انبســاطی و نیروگاه های 
زیست توده و بیوگاز است. ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور 

اکنون به بیش از دو هزار و ۵۵۰ مگاوات رسیده است. 

مهر: وحید وحیدیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد، با اشــاره به عمل ۹۰ دقیقه ای که به تازگی انجام شــده، 
گفته: پزشــکان بیمارســتان شهید هاشــمی نژاد، توانستند جنین 
مومیایی شده ای را که بیش از ۳۵ سال در بدن مادر ۷۱ ساله  اهل 
یکی از روســتاهای شهرستان بیرجند باقی مانده بود، با موفقیت 
خارج کنند. پزشکان  حین عمل دریافتند  توده حجیم مشاهده شده 

در رحم در واقع جنین مومیایی شده ای است. 

1200255035 میلیارد
سالمگاواتتومان

شهرخوانی

مهشید فرجی:  تهران شهری است پر از صدا، حرکت و تصویر؛ اما هنوز 
صدای خودش را نمی شناسد و تصویر روشنی از خود ندارد. پایتختی با 
بیش از دو قرن تاریخ مدرن سازی، ولی بدون هویتی منسجم که بتواند 
در ذهن مردم یا در جهان، نامی مشــخص از خــود برجای گذارد. این 
خلأ نه به خاطر کمبود امکانات، بلکه بیشــتر به  دلیل نبود اراده و نگاه 

بلندمدت در مدیریت شهری است.
شهر بدون تعریف : نخستین ضعف، نبود تعریف است. تهران هنوز 
نمی داند می خواهد چه شهری باشد و چگونه شناخته شود. نه سندی 
بالادســتی دارد که «هویــت برند تهران» را تبیین کنــد و نه نهادی در 
شــهرداری متولی این موضوع است. همان طور که یکی از کارشناسان 
اشــاره کرده بود: «شهرداری مدیر برند ندارد، کنترل کیفیت ندارد؛ مثل 
کارخانه ای اســت که بدون مدیر کیفیــت از کیفیت حرف می زند ». این 
بی برنامگی باعث شــده تهران در تبلیغات خود بــه تقلید روی آورد؛ 
گاهی شعار «تهران دوست داشتنی» روی بیلبوردها و اتوبوس ها نقش 
می بندد ولی تجربه روزمره شــهروندان چیز دیگری می گوید. نمی توان 
از شــهری با ترافیک ســنگین، آلودگی هوا و پیاده روهای ناایمن انتظار 

داشت با شعار به برند تبدیل شود.
فاصله از شــهروندان : در نگاه بســیاری از مردم، شهرداری نهادی 
آمرانه اســت. لحن و رفتار ســازمانی آن بیشــتر دســتوری اســت تا 
گفت وگومحور. درحالی که برند شهری از دل ارتباط زنده و صادقانه با 
مردم شکل می گیرد، نه از طریق دستور و تابلو. «شهرداری نزدیک ترین 

نهاد به شهروندان است»، اما هنوز در گفت وگو با آنان فاصله دارد.
وقتی شــهروند احســاس می کند در تصمیم ها نقشی ندارد، حس 
تعلقش از بین می رود. در چنین شــرایطی، هر تبلیغ یا کمپین فرهنگی 

صرفا ظاهرسازی است، نه ساختن معنا.
اراده ای که نیســت : مدیریت شــهری تهــران سال هاســت میان 
«اداره کردن» و «ســاختن» ســرگردان اســت. بســیاری از طرح ها به  
صورت واکنشی اجرا می شوند؛ بدون چشم انداز بلندمدت. درحالی که 
شــهرهایی مانند اســتانبول و دوبــی توانســته اند با برنامــه و اراده، 

تصویــر خود را در جهــان تغییر دهند، تهران هنــوز درگیر ناترازی ها و 
تصمیم هــای مقطعی اســت. آنچه غایب اســت، اراده ای جدی برای 
تحول اســت. اراده ای برای دیدن و پذیرفتن واقعیت ها، برای شــنیدن 
نقدها و اصلاح مســیر. تا زمانی که شهرداری فقط در پی اداره روزمره 
شهر باشد، هیچ برندی شکل نمی گیرد؛ چراکه برند از باور و چشم انداز 

ساخته می شود، نه از بودجه و پروژه.
معماری فراموش شده : تهران امروز، شــهری است با سیمان و بتن 
فراوان، اما بی چهره. معماری شهری آن بی هویت است؛ خیابان هایش 
یکدست نیست و نماها و پیاده روها دچار بی نظمی اند. کافی است چند 
متر در خیابان فرشــته یا نیاوران راه برویم تا از حجم چاله ها، اختلاف 
سطح ها و آشــفتگی بصری شگفت زده شویم. شــهری که قرار است 
الگوی پایتخت های جهان اســلام باشــد، نمی تواند حتی یک پیاده رو 
ایمن و زیبا برای شــهروندش فراهم کند. این ضعف فقط فنی نیست؛ 

نشانه ای از بی توجهی به زیبایی، آرامش و شأن شهروند است.
فرصت هایی که از دست می رود: تهران پتانسیل های بسیاری دارد؛ 
از موقعیت جغرافیایی گرفته تا بناهــای تاریخی، از برج آزادی تا برج 
میلاد. بااین حال، هیچ یک به برند تبدیل نشــده اند. حتی برج میلاد که 
می توانســت به نماد مدرن تهران بدل شود، گرفتار بوروکراسی و نگاه 
بسته مدیریتی شــد. تولیدکنندگان محلی اجازه نداشتند از تصویر برج 
بــرای محصولات یادگاری اســتفاده کنند مگر بــا پرداخت هزینه های 
ســنگین؛ درحالی که در شــهرهای موفق، نهادهای شهری مردم را به 
تکثیر و گســترش نمادها تشــویق می کنند. همین نــگاه محدود باعث 
شــده فرصت های فرهنگی و اقتصادی از دست برود. وقتی از نمادها 
و فضاهای عمومی حفاظت نمی شــود، یا در بهترین حالت فقط برای 
نمایش رســمی به کار می روند، شــهر در ذهن مــردم «از آنِ دیگران» 

می شود نه «از آنِ ما».
مدیریت کوتاه مدت، بحــران بلندمدت: تهران با مشــکلات مزمن 
زیســت محیطی، ترافیکی و کالبدی روبه رو اســت؛ امــا بخش بزرگی 
از این مشــکلات ریشــه در تصمیم های مقطعی دارد. شــهر بر اساس 

سود کوتاه مدت توســعه یافته است. رودخانه هایی که می توانستند به 
محورهای گردشگری و تفریحی تبدیل شوند، پوشانده و به مراکز خرید 
فروخته شــده اند. چنین رفتارهایی فقط کالبد شهر را تخریب نمی کند؛ 
اعتماد عمومی را هم فرســوده می کند. وقتی مردم می بینند فضاهای 
عمومی شــان به ســود شــخصی تبدیل می شود، احســاس می کنند 
شهرشــان به آنان تعلق ندارد  و شهری که شهروندش احساس تعلق 

ندارد، هرگز به برند تبدیل نمی شود.
قانون، نظم و فرهنگ شــهری: یکی دیگر از ضعف های تهران، نبود 
نظم و انضباط شــهری اســت؛ از پارک دوبله تا تخلفات ســاختمانی، 
از بی نظمــی در تبلیغات تا ضعف آمــوزش رانندگی؛ همه اینها چهره 
پایتخت را نازیبا کرده اند. مقایســه با شهرهایی همچون پاریس، لندن 
یا حتی مکزیکوســیتی نشــان می دهد تفــاوت اصلــی در اراده برای 
قانون مداری اســت. پاریس با وجود جمعیت زیاد، نظم خود را حفظ 
کرده و اجازه نداده ساخت وســاز بی قاعده چهره تاریخی شهر را از بین 
ببــرد؛ درحالی که در تهران، برج ها در کوچه های شــش متری ســر بر 

می آورند و فشار بر زیرساخت ها هر روز بیشتر می شود.
شهر بی هویت: بزرگ ترین درد تهران شاید همین باشد: نبود هویت. 
اگر چشمان مان را باز کنیم و از پنجره شهری به شهر دیگر منتقل شویم، 
شاید نتوانیم تشخیص دهیم کجا هستیم. در تهران، نشانی از خودِ شهر 
باقی نمانده اســت؛ نه در معماری اش، نه در مبلمان شــهری و نه در 
نشــانه های فرهنگی اش. شهرهای دیگر جهان تلاش کرده اند امضایی 
برای خود بسازند؛ از طراحی خاص ساختمان ها تا رنگ، موسیقی، غذا 

یا حتی لحن رفتار مردم. تهران در این میان هنوز امضا ندارد.
آغاز از شنیدن : با همه این انتقادها، هنوز می توان امیدوار بود. امید 
از جایی آغاز می شــود که مدیران شــهری صدای منتقدان را بشنوند. 
گفت وگــو با متخصصان مســتقل، پذیــرش نقد و بازنگری در مســیر  
می تواند تهران را از بن بســت بیرون بیاورد. شــهر نیاز به اراده ای تازه 
دارد؛ اراده ای بــرای دیدن و باور کردن. تــا زمانی که تهران خود را باور 

نکند، هیچ کس در جهان آن را باور نخواهد کرد.

تهران؛ شهری که هنوز خودش را باور نکرده است
نگاهی انتقادی به ضعف های برندینگ شهری و مدیریت شهری پایتخت

مهدی زارع

تولید سفیر-خواننده در کشور

از آنجایی که سفیر کره جنوبی در ایران کلیپی از خودش 
منتشــر کرده و آهنگ «جــان مریم» را خوانده، بررســی 
می کنیم که بقیه ســفرا اگر بخواهند صفایی به ســفارت 

دهند چه آهنگی می خوانند:
ســفیر لیبــی: اون روزا ما دلی داشــتیم / واســه 
بردن جونی داشــتیم / واسه مردن کسی بودیم کاری 

داشتیم ...
ســفیر ارمنســتان: تو یه تاک قد کشیده / پا گرفتی 
توی سینه ام / واسه پا گرفتن تو / عمریه که من زمینم
سفیر قطر: ما که دعوا نداریم با کسی ام کار نداریم 

(دو بار)
سفیر اوگاندا: من پروفسور فتیله نزدیک این جزیره 

/ شکست یهو قایقم افتادم تو قبیله
سفیر عربســتان: کَش زیاده عین حاتمی / بالام از 

زمان خاتمی
سفیر فرانســه: ابرو به من کج نکن کج کلاه خان 

یارمه / خوشگلم و خوشگلم دل ها گرفتارمه
ســفیر ترکیه: من همونم که یه روز می خواســتم 

دریا بشم / می خواستم بزرگ ترین دریای دنیا بشم
ســفیر چین: برگ ریزونای پاییز کی چشــم به رات 
نشسته / از جلو پات جمع می کنه برگای زرد و خسته
ســفیر عمان: نامه تــو دادی به مــن / خوندمش 
یواشــکی / خوندمش هــزار دفعه / ســوزوندمش 

یواشکی
ســفیر ونزوئلا: خیلی اوضاع خیطه / سپردیم به 

خدا دیگه
ســفیر روســیه: ته مه یاری / ســردمداری / مرد 
نبردی / پهلوون مردی / عشق جنگی / شلوار پلنگی
ســفیر ژاپن: تو ندیدی چه غریبه جزیره / یه خاک 
توی آب اســیره / همیشه تو هراس مرگه / که روزی 

زیر آب نمیره
سفیر تایلند: با من بگو از عشق ای آخرین معشوق 

/ که برای رسوایی دنبال بهونه م
سفیر کوبا: خمیازه های بسیار / سیگار پشت سیگار 

/ شب گوشه ای به ناچار / سیگار پشت سیگار
ســفیر هلند: دشت هایی چه فراخ / کوه هایی چه 

بلند / در گلستانه چه بوی علفی می آمد
سفیر آلمان [شعر کودک]: ببین چقدر تمیزم / پیش 
همه عزیزم / دســتامو صابون زدم / مسواک به دندون 
زدم / رو موج، ســواری می کنم / برون سپاری می کنم 
/ خودم عقب می شــینم / همش اکلیل [اســتخراج 

می کنم]

علیه هوش مصنوعی
«جیم لی»، مدیر ارشــد هنری دی ســی کامیکس، در 
کامیک کان نیویورک اعلام کرد  این انتشارات در آینده از آثار 
تولیدشده با هوش مصنوعی حمایت نخواهد کرد. او در 
یک سخنرانی پرشور تأکید می کند که دی سی به خلاقیت 

انسانی بها خواهد داد.
لــی گفــت: «دی ســی کامیکس از داستان ســرایی و 
تصویرگری تولیدشده با هوش مصنوعی حمایت نخواهد 
کرد. نه حالا، نه هیچ وقت تا زمانی که من مسئولیت دارم. 
چون کاری که ما می کنیم، ریشــه در انسانیت ما دارد؛ آن 
ارتباط شــکننده و زیبا میان تخیل و احســاس که رسانه 
مــا را به جلو می راند،آثاری کــه دنیای ما را زنده می کند. 
این ذهن ناکامل، مخاطره هنری و حرکاتی که با دســت 
طراحی می شــود اســت که هیچ الگوریتمی نمی تواند 
از آن تقلیــد کنــد. وقتی طراحــی می کنــم، دچار خطا 
می شــوم، خطاهای بسیار. اما هدف همین است. لکه ها، 
خطوط زمخت، تردیدها، اثر هنری من این اســت. هوش 
مصنوعی رؤیاپــردازی نمی کند. حس نــدارد. هنر خلق 
نمی کند. انبوه سازی می کند». لی می گوید در سال ۲۰۳۵ 
نمی خواهد فقط صدمین سالگرد دی سی را جشن بگیرد:  
«می خواهم به گذشته نگاه کنیم و بگوییم در این ۱۰ سال 

اخیر بنیان صد سال آینده را گذاشتیم».

طنزخوانی

هنرخوانی

آیدین سیارسریع


